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دکتر رابرت ای. پترسون، کار نجات‌بخش مسیح، جلسه ۹، ۳ مقام مسیح، بخش ۳، و 
نه رویداد نجات‌بخش مسیح ، بخش ۱

© ۲۰۲۴ رابرت پترسون و تد هیلدبرانت

این دکتر رابرت پترسون در حال تدریس در مورد کارهای نجات‌بخش مسیح است. این جلسه ۹، سه مقام مسیح، بخش ۳، و ۹ رویداد نجات‌بخش مسیح، بخش ۱ است. 

همانطور که مطالعه خود را در مورد مقام سه‌گانه مسیح، یا به عبارت دیگر، سه مقام پیامبر، کاهن و پادشاه او به پایان می‌رسانیم، دوست دارم به عبرانیان ۱ بپردازیم، که بهترین جایی است که من در این زمینه می‌شناسم، زیرا هر سه مقام را در یک متن فوق‌العاده ترکیب می‌کند.

اما قبل از آن، لطفاً با من دعا کنید. پدر مهربان، از تو سپاسگزاریم که کلام مقدس خود را به ما عطا کردی. از تو سپاسگزاریم که پسرت را فرستادی تا ناجی و پروردگار ما باشد. دعا می‌کنیم که ما را به وسیله روح خود برکت دهی تا بتوانیم اراده نیک تو را درک کنیم، ایمان بیاوریم و انجام دهیم، دعا می‌کنیم، از طریق عیسی مسیح، پروردگار ما. آمین. 

عبرانیان ۱ در واقع باید در ۲:۴ به پایان برسد. این تقسیم‌بندی فصل‌ها خیلی خوب نیست.

۲:۱ تا ۴ کاربرد فصل ۱ رساله به عبرانیان است. فصل ۱ عمدتاً درباره مقام سلطنتی عیسی، نشستن او به عنوان پادشاه در دست راست خدا، و استقبال و پرستش او توسط لشکر آسمانی به عنوان خداوند قیام کرده، پیروز، صعود کرده و سپس نشسته است. اما این فصل با مقام نبوت آغاز می‌شود. مدت‌ها پیش، در زمان‌های مختلف و به طرق مختلف، خدا از طریق انبیا با پدران ما سخن گفت، اما در این روزهای آخر، او از طریق پسرش با ما سخن گفته است.

این، وحی عهد عتیق و عهد جدید را در تضاد قرار می‌دهد، و تضادهای زیادی وجود دارد. مدت‌ها پیش، در مقابل این روزهای آخر، خدا با پدران ما سخن گفت، او از طریق پیامبران با ما سخن گفته است، او مدت‌ها پیش با پدران سخن گفته است، اما در این روزهای آخر، او از طریق پسرش سخن گفته است. و احتمالاً به همین ترتیب، در بسیاری از مواقع و به طرق مختلف، و توسط پسرش وظیفه مضاعفی را انجام می‌دهد، یعنی وحی عهد جدید، پسر، وحی پسر، پسر است.

بنابراین، این نشان می‌دهد که مسیح پیامبر بزرگ و نهایی است. شما می‌گویید، یک لحظه صبر کنید، پیامبران دیگری هم خواهند آمد. پیامبران دیگری هم بعد از عیسی وجود خواهند داشت.

برای مثال، عهد جدید در نامه‌های پولس از رسولان و انبیای عهد جدید صحبت می‌کند. درست است، اما آنها نمایندگان عیسی هستند. آنها خدمت او هستند که از طریق اعطای روح به رسولان و انبیای عهد جدید توسط او گسترش یافته‌اند.

خوب است که تمایز بین مکاشفه عهد عتیق و عهد جدید را ببینیم، اما نباید وجه اشتراک آنها را از دست بدهیم. مدت‌ها پیش، در زمان‌های بسیار، به طرق مختلف، خدا سخن گفت. در این روزهای آخر، او از طریق پسرش با ما سخن گفته است .

خدا در هر دو عهد، خدای متکلم است. او صلاح دیده است که خود را در کلمات، و البته در اعمال نیز آشکار کند، اما تأکید اینجا بر کلمات است. برخی از یافتن پیامبران شگفت‌زده می‌شوند، و سپس با پیشرفت متن، تمایز بزرگ بین مسیح و فرشتگان آشکار می‌شود، و این سؤال پیش می‌آید که پیامبران و فرشتگان چه وجه مشترکی دارند؟ منظور نویسنده از عبرانیان چیست؟ پاسخ این است که هر دو واسطه وحی عهد عتیق هستند.

بنابراین، او نشان می‌دهد که مسیح یک وحی‌کننده‌ی برتر است. قبل از اینکه فراموش کنم، دقیقاً با در نظر گرفتن این موضوع، در عهد عتیق، خدا از پیامبران و فرشتگان برای آشکار کردن خود استفاده می‌کرد. برای مثال، فرشتگان فقط اشاراتی به آن در شریعت هستند، اما دو بار در اعمال رسولان ۷ و یک بار در غلاطیان ۳، پولس می‌گوید که شریعت به دست یک واسطه، موسی، با فرشتگان، از طریق فرشتگان به موسی داده شد.

سنت یهودی نیز همین را می‌گوید، بر اساس اشاراتی به قانون حضور بی‌شمار بی‌شمار بر کوه. بنابراین، از این نظر، آیات ۲ و ۴ کاربردهای فصل ۱ هستند. فصل ۱ این آموزه را ارائه می‌دهد که پسر برتر از واسطه‌های عهد عتیق است، و سپس آیات ۲ و ۴ می‌گویند، بنابراین، ما باید به آنچه شنیده‌ایم توجه بیشتری داشته باشیم، مبادا از آن منحرف شویم. اولین بخش از متون هشدار دهنده معروف عبرانیان.

زیرا از آنجایی که پیام اعلام شده توسط فرشتگان، که همان قانون، خلاصه وحی عهد عتیق است، قابل اعتماد بودن خود را ثابت کرده است، و هر تخلف یا نافرمانی مجازات عادلانه‌ای را دریافت می‌کند، چگونه می‌توانیم از آن فرار کنیم؟ اگر چنین نجات بزرگی را نادیده بگیریم، ابتدا توسط خداوند، به طور واضح منظور عیسی، اعلام شد و توسط کسانی که شنیدند برای ما تأیید شد، در حالی که خدا نیز با آیات و شگفتی‌ها و معجزات مختلف و با هدایای روح القدس که طبق اراده او توزیع می‌شود، شهادت داد. بنابراین، در فصل ۱، عیسی برتر از واسطه‌های وحی عهد عتیق است. او وحی کننده بزرگ خداست.

او پیامبر بزرگ است. ۲ و ۴. بنابراین، اگرچه شریعت مهم و وحیانی و بسیار جدی بود، انجیلی که توسط مسیح و رسولانش آورده شده چقدر جدی‌تر است؟ این جریان فکری است و در درون آن جریان فکری، مقام نبوت مسیح را در دو آیه اول می‌بینیم. فقط یک بار به مقام او اشاره شده است که در واقع از فصل ۷، در واقع ۷ تا ۱۰، آغاز می‌شود، اما این اشاره شگفت‌انگیز است.

پس از اینکه گفته می‌شود در این روزهای آخر، خدا به وسیله پسرش با ما سخن گفته است، می‌گوید که او را وارث همه چیز قرار داده است. مسیح پایان است. همه چیز در پایان به سوی او خواهد رفت.

که به واسطه او جهان را نیز آفرید. پسر آغاز است. او نماینده پدر در خلقت است، همانطور که در یوحنا ۱ و کولسیان ۱ آمده است. پسر، درخشش جلال خدا و مظهر دقیق ذات اوست و او با کلام قدرت خود، جهان را حفظ می‌کند.

پس از تطهیر گناهان، در دست راست کبریایی در اعلی علیین نشست. مقام کاهنی در میانه آیه ۳ وجود دارد، اما می‌خواهم در مورد این دو عبارت زیبا توضیح دهم. پسر، درخشش جلال خدا و مظهر دقیق ذات اوست.

این دو استعاره وجود دارد: اولی از خورشید و پرتوهای آن گرفته شده است، دومی از ضرب سکه گرفته شده است، و ضرب سکه در قرن اول. هر یک از این استعاره‌ها سه چیز را بیان می‌کنند که مهم‌ترین آنها در این زمینه این است که پسر، پسر خدا، آشکارکننده خداست. از خورشید در آسمان به عنوان جلال خدا یاد می‌شود، و مسیح، پسر خدا، پسر خدا، درخشش خورشید یا جلال خدا نامیده می‌شود.

حال، درخشندگی همان است: آیا خورشید، خورشید، در فضا امتداد یافته است؟ این خورشید آشکار شده است. به زبان آبای کلیسا و نیقیه، شورای نیقیه، از همان جنس است، از همان ماهیت است. این یک هموسیوس ، همسانی خورشید در آسمان است.

یعنی، درخشش، تابش خورشید است. مسیح، درخشش یا تلألؤ نامیده می‌شود، کلمه‌ای که دیگر استفاده نمی‌کنیم، درخششی فراتر از آن خورشید. بنابراین، اول از همه، برابری بین خورشید و پرتو، بین پدر و پسر، بین خدا و پسر خدا.

دوم اینکه، این درخشندگی، خودِ خورشید نیست، بلکه خورشیدی است که تجلی یافته است. از این رو، بین این دو تمایز وجود دارد. اما عمدتاً در متن، ما از خورشید بزرگ یاد می‌گیریم، و حتی گذشتگان می‌دانستند که نمی‌توانید به آن خیره شوید، چشمانتان آسیب می‌بیند، درست است؟ از پرتوهایی که به ما می‌رسند، در متن آیات ۱ و ۲، و تضاد بین واسطه‌های عهد عتیق و عهد عتیق، جمع، و واسطه بزرگ مکاشفه در عهد جدید، مفرد، مسیح، این تصویر، درخشندگی جلال نامرئی خدا، خورشید را به عنوان آشکارکننده خدا معرفی می‌کند.

برابر با خدا، متمایز از خدا، اما ایده اصلی در این متن، آشکارکننده خداست. در مورد این استعاره نیز به همین شکل. او دقیقاً نمونه ارتداد ، طبیعت، ذات و وجود ذاتی خداست.

این از ضرب سکه‌ها گرفته شده است، و ما آن را از کلمه "نقش دقیق" می‌شناسیم. گذشتگان یک فلز نرم را برمی‌داشتند، آن را در چیزی که ما آن را قالب می‌نامیم قرار می‌دادند، با چکش به آن ضربه می‌زدند و با این کار سکه ساخته می‌شد. همین سه اصل در این تصویر نیز بیان شده است.

بنابراین، نویسندگان عبرانیان استعاره را تغییر می‌دهند تا بر همان حقایق تأکید کنند. سکه همان تاس است. شما یک سکه دناریوس از یک تاس دناریوس می‌گیرید.

چیز دیگه‌ای متوجه نمی‌شی، درسته؟ اما با این حال، اونا متمایزن. این خودِ قالب نیست. این محصولِ قالبه.

این سکه است. این سکه‌ای است که از تاس بیرون می‌آید. اما باز هم، در این زمینه، ایده اصلی، آشکارسازی است.

تاس، سکه، تصویر تاس را دارد. در واقع، خداوند عیسی مسیح، خدای مجسم، دقیقاً مظهر ذات خداست. این را نمی‌توان در مورد هیچ کس جز خود خدا گفت.

ما به تصویر خدا آفریده شده‌ایم. ما دقیقاً نمونه‌ی کامل ذات او نیستیم. اگر این در مورد ما صادق بود، ما خدا می‌بودیم، و نیستیم.

اساس وحی کتاب مقدس از فصل اول کتاب مقدس، تمایز خالق-مخلوق است. اکنون، مسیح از این شکاف عبور می‌کند، گویی او خالق است. او در یوحنا ۱، کولسیان ۱، و در اینجا در عبرانیان ۱، نماینده پدر در خلقت است و در تجسم، او به یک مخلوق تبدیل می‌شود.

بنابراین، او خالق-مخلوق، خدا-انسان است. بنابراین آن ایده اصلی در اینجا از طریق سه آیه اول این است که پسر، پیامبر بزرگ، وحی کننده بزرگ خدا، برابر با پدر، متمایز از او، اما آشکار کننده او به جهان است. سال‌ها، من در یک مدرسه شبانه یک حوزه علمیه تدریس می‌کردم که در آنجا کلاس‌های کتاب مقدس انگلیسی برگزار می‌کردم.

دانشجویان کارشناسی ارشد به کلاس‌های کتاب مقدس انگلیسی نیاز داشتند. من از تدریس الهیات با استفاده از زبان‌های اصلی، به ویژه یونانی عهد جدید، خوشحال بودم، اما این دوره‌ها انگلیسی بودند و من رومیان، انجیل یوحنا، رومیان، عبرانیان و اول و دوم پطرس را بارها و بارها تدریس می‌کردم. من آنها را انتخاب کردم زیرا از نظر الهیاتی بسیار غنی هستند و من توانستم زمینه آن کتاب‌ها را خیلی خیلی خوب بشناسم.

من قبل از اینکه به عنوان یک تازه ایماندار شروع به تدریس کنم، به کتاب مقدس اعتقاد داشتم. من به طور ضمنی به آن اعتقاد داشتم و سال‌ها آن را مطالعه کردم. ایمانم تقویت شد، اما در تدریس آن دوره‌ها، ایمانم حتی بیشتر هم شد زیرا متوجه شدم واژگان، موقعیت‌ها، محیط‌ها، مخاطبان و بسیاری چیزهای دیگر متفاوت بودند.

تصویرسازی، اما حقایق به طرز چشمگیری همپوشانی داشتند. نتیجه‌گیری من این بود که اگرچه اینها نویسندگان انسانی با سبک‌ها و تاریخ‌ها و غیره، روش‌های نوشتن و بیان خود هستند، اما همان روحی که از طریق آنها عمل می‌کرد، در آنها جریان داشت. من می‌گویم که همانطور که به یوحنا ۱:۱۸ فکر می‌کنم، هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، تنها خدایی که در کنار پدر است، او را شناسانده است.

این پیامی از عبرانیان ۱ : ۱ تا ۳ است. خدا پسرش را فرستاده است تا پیامبر بزرگ عهد جدید، پیامبر پیامبران، پیامبر تمام عیار باشد، و بخشی از مقام سه‌گانه او مقام نبوت است. این مقام همچنین مقام کاهنی است و این محور اصلی عبرانیان است، اما نه فصل ۱. ما قبلاً دلیل آن را دیده‌ایم، زیرا او به دنبال نکته اصلی ۲، ۱ تا ۴ است، درست است؟ اولین متن هشدار دهنده می‌گوید که از آنجایی که مسیح برتر از واسطه‌های وحی عهد عتیق، پیامبران و فرشتگان است، پیام او حتی مهم‌تر است، دیگر کلام خدا نیست، بلکه حتی مهم‌تر از پیام آنهاست. نکته او این است که انجیل حتی از شریعت نیز مهم‌تر است، اما همانطور که این فصل را باز می‌کند، در آیه ۳ در وسط می‌گوید، پس از تطهیر گناهان، پسر در دست راست خدا نشست.

این مقدمه‌ای بر مضمون اصلی فصل‌های ۷ تا ۱۰ است، اینکه مسیح هم کاهن است و هم قربانی. او مقام کاهنی را بر عهده دارد. دیروز دیدیم که خدا در واقع در هدف خود برای ادغام هر سه موهبت در پسرش با مشکل مواجه شد.

او یک مشکل قبیله‌ای داشت زیرا کاهنان از یهودا می‌آمدند، پادشاهان معمولی، ببخشید، از یهودا می‌آمدند، کاهنان معمولی از لاوی از طریق هارون بودند، از این رو ما در مورد کاهنان لاوی یا هارونی صحبت می‌کنیم، و شما نمی‌توانید از دو قبیله آمده باشید، و عیسی از یهودا آمد، و از این رو او از تبار سلطنتی است، اما او از لاوی یا هارون نیامده بود، شما نمی‌توانید از دو قبیله آمده باشید، بنابراین کاری که خدا انجام داد این بود که یک کهانت کامل دیگر، یک کهانت کوچک اما بسیار مهم، تأسیس کرد. این کهانت فقط دو عضو دارد، مل و عیسی. مل همان ملکیصدق، شخصیت عجیب و غریب از پیدایش ۱۴، خواهد بود.

او در گزارش آمده است، ابراهیم را متبرک می‌کند، کاهن خدای متعال است و همزمان پادشاه نیز می‌باشد و از ابراهیم ده یک می‌گیرد. عبرانیان ۷ می‌گوید که کوچکتر به بزرگتر ده یک می‌دهد، و ملکیصدق نمونه‌ای از مسیح است که به واسطه نسب‌نامه در رتبه کاهنان ملکیصدق قرار دارد، نه به دلیل تبارشناسی، زیرا عیسی از یهودا می‌آید، از طریق مریم نسب می‌برد، از طریق پدرخوانده‌اش یوسف، عنوان رسمی می‌گیرد، اما از طریق سوگند کاهن شد. عبرانیان ۷ نیز به این نکته مهم اشاره می‌کند.

بدون سوگند نیست که این شخص کاهن شده است، زیرا مزمور ۱۱۰ آیه ۴ در مورد آن کسی که می‌آید می‌گوید، تو تا ابد کاهن هستی، نه هارون یا لاوی، که از همان مقام صحبت می‌کنند، بلکه از ملکیصدق. عیسی کاهن ملکیصدقی است. من هرگز در زندگی‌ام این کلمه را نگفته‌ام، و به همین ترتیب، او گناهان را پاک می‌کند. این بند کوچک آغازین، حقیقت فصل ۱۰ را پیش‌بینی می‌کند، وقتی که در اینجا می‌گوید، پس از پاک کردن گناهان، در دست راست اعلیحضرت نشست، که روشی رایج است، طفره رفتن از نام الهی و تجلیل نام خدا.

او جلال در اعلی است. پسر، پس از تطهیر، در دست راست خدا نشست. این نشان دهنده چیست؟ اولاً، برخلاف تمام قربانی‌های قبلی، کار او به پایان رسیده است.

تمام شد. دیگر قربانی برای گناهان وجود ندارد. دوم، به خاطر جایی که او نشسته بود، پدر قربانی او را می‌پذیرد.

کار او بی‌نقص است. دیگر هیچ شایستگی برای کسب شایستگی، هیچ قربانی برای انجام دادن، هیچ مجازاتی برای انجام دادن، و هیچ کاری که گناهان را پاک و تطهیر کند، وجود ندارد. این نهایت کار است، زیرا پسر، پس از تطهیر گناهان، در دست راست خدا نشست.

خدا بیش از این نمی‌خواهد. با احترام می‌گویم، خدا نمی‌تواند بیش از این بخواهد، و از آنجایی که کار پسر تمام شده و بی‌نقص است، بنابراین، نجات هر کسی که به او ایمان بیاورد، مؤثر یا کارآمد است. بنابراین، اگر به هر دلیلی به این نوار ویدیویی گوش می‌دهید و عیسی را نمی‌شناسید، و شاید فکر می‌کنید که برای او خیلی بد هستید که شما را بپذیرد، اشتباه می‌کنید.

اوه، حق با شماست. شما هم مثل بقیه ما بد هستید. ما در آدم بد هستیم، و به خاطر گناهان واقعی خودمان بد هستیم، اما عیسی نیامد تا افراد صالح را نجات دهد. او آمد تا گمشده‌ها را پیدا کند و نجات دهد، و اگر شما از گناهانتان برگردید و به او ایمان بیاورید، این شامل شما هم می‌شود.

هللویاه. قربانی بی‌نظیر مسیح، کامل، بی‌نقص و مؤثر است و هر کسی را که به او ایمان بیاورد، نجات می‌دهد. بنابراین، عبرانیان ۱ از مناصب نبوی و کاهنی پسر خدا صحبت می‌کند، اما نه به طور مطلق.

در نهایت، عبرانیان ۱ درباره پادشاهی اوست. من قبلاً در جریان فکری آیات ۱ و ۲ گفته‌ام، و ۳ مستقیماً به ۲، ۱ تا ۴ می‌رود، و آن کاربرد را بیان می‌کنم. با این وجود، این نشستن در دست راست خدا مربوط به کهانت اوست، و حتی بیشتر مربوط به پادشاه بودن اوست.

او در دست راست جلال در اعلی علیین نشست، و از فرشتگان، واسطه‌های وحی عهد عتیق، بسیار برتر شد، زیرا نامی که به ارث برده برتر از نام آنهاست. آن نام چیست؟ عیسی؟ نه، این نام انسانی اوست که قبل از تولدش به یوسف و مریم داده شده بود، که به معنای نجات‌دهنده یا خداوند نجات می‌دهد. نه، خداوند؟ نه، این نام در رستاخیز او در بوق و کرنا اعلام شد.

نه، این نام یا لقب پسر است، زیرا کدام یک از فرشتگان خدا هرگز به او می‌گویند: «تو پسر من هستی، امروز تو را به دنیا آورده‌ام؟» یا باز، من برای او پدر خواهم بود و او برای من پسر خواهد بود. و باز، هنگامی که او نخست‌زاده را به جهان می‌آورد، من فکر می‌کردم که این درباره بیت‌لحم است.

این در متن وجود ندارد. این فصل در مورد تجلیل و نشست عیسی، نشستن او در دست راست خدا، همانطور که او کمی قبل در مورد آن صحبت کرد، است. وقتی او به دنیای آسمانی می‌رود و در دست راست خدا می‌نشیند، خداوند، پدر، می‌گوید، همه فرشتگان خدا او را پرستش کنند.

آه، پسر خدا فرشته نیست. قلب من برای این فرقه‌ها غمگین است. و سال‌ها دعا می‌کردم که خدا کسی را، یکی از شاگردانم، برای خدمت به آنها برانگیزد.

بالاخره این کار را کرد. و کیتی یک طلبه با پیشینه علوم مسیحی بود که با عیسی مسیح آشنا شده بود. او خدمتی را آغاز کرده است که گمان می‌کنم اکنون در سراسر جهان گسترش یافته است.

خیلی زیباست. خدا از چیزهای کوچک و حقیر استفاده می‌کند. او دانش‌آموز خوبی بود اما دانش‌آموز خیلی خوبی نبود.

او عاشق خداوند بود. او کاملاً فروتن است. همه چیز از جانب خداست.

و خدا از او استفاده می‌کند تا دانشمندان مسیحی را به سوی مسیح بیاورد. و من از این بابت خوشحالم. من به فرقه‌ها فکر می‌کنم به خاطر انکار الوهیت مسیح که آنها را از فیض الهی محروم می‌کند.

مسیح فرشتگان را آفرید. کولسیان ۱، چیزهای مرئی و نامرئی. سپس پولس درباره چیزهای نامرئی صحبت می‌کند.

و او درباره تمایزات، هر معنایی که دقیقاً داشته باشند، بین فرشتگان صحبت می‌کند، چه رتبه‌بندی باشند و چه هر چیز دیگری. پسر فرشتگان را آفرید. و در اینجا، وقتی پسر پس از کار نجات‌بخش خود بر روی زمین به آسمان بازمی‌گردد و می‌نشیند، پدر می‌گوید، بگذارید همه فرشتگان خدا او را بپرستند.

فرشتگان خدا فقط خدا را می‌پرستند. پسر مجسم شده است. بنابراین، می‌توان در این متن گفت که او خدایی دارد.

او به عنوان فرد مجسم، به پدر دعا می‌کند. و آیه ۹، خدایا، خدای تو، تو را با روغن شادی فراتر از یارانت مسح کرده است. در چارچوب جریان کتاب مقدس و این فصل، منظور از پسر در جاهایی مانند دوم سموئیل ۷ است، جایی که پسر از پادشاه، پادشاه اسرائیل، سلیمان و کل سلسله داوود صحبت می‌کند.

در اینجا، همراهان پسر خدا، پادشاهان زمینی هستند. و پسر خدا که مجسم شده، خدایی در آسمان دارد، یعنی پدر. اما به همین ترتیب، پدر می‌توانست پسر را به این شکل خطاب کند.

او در آیه ۸ با نقل قول از مزمور می‌گوید: «ای خدا، تخت تو تا ابد برقرار است.» بنابراین، پسر مجسم، خداست و خدایی دارد. او هم خدا و هم انسان است، در یک شخص.

بنابراین، عبرانیان ۱ به طور کلی به مقام سلطنتی پسر خدا شهادت می‌دهد. تخت سلطنت او تا ابد برقرار است، آیه ۸. عصای راستی، عصای پادشاهی اوست. او نماینده خدا در خلقت بود، آیه ۱۰.

برخلاف خلقت که با گذشت زمان تجدید می‌شود، او تغییرناپذیر است. او تغییرناپذیر است، آیات ۱۰ تا ۱۲. تو همان هستی و سال‌های تو پایانی نخواهد داشت.

در واقع، من هیچ فصل دیگری در کتاب مقدس نمی‌شناسم که به اندازه عبرانیان ۱ به طور کامل الوهیت مسیح را آموزش دهد. پنج دلیل کلاسیک برای الوهیت او وجود دارد، و الوهیت او در یوحنا ۱، کولسیان ۱، به وضوح آموزش داده شده است. فیلیپیان ۲، متن بزرگ دو ایالت. اما هیچ یک از آنها هر پنج دلیل الوهیت عیسی را مانند این یکی ندارند.

عیسی از ذات خداست. ما آن را در آن زبان در آیه ۳ دیدیم، درخشش جلال خدا، نشان دقیق ذات او. او در آیه ۱۰ دارای عناوین الهی، خداوند، است.

بله، پروردگارا، کلمه kurios در عهد جدید همیشه از خدا صحبت نمی‌کند، اما در این زمینه، با نقل قول از مزمور، این کار را می‌کند. تو، پروردگارا، در ابتدا پایه‌های زمین را بنا نهادی و آسمان‌ها کار دست‌های تو هستند. این خالق است، پروردگارا.

پدر ، پسر را خداوند می‌خواند. و به همین ترتیب، همانطور که در آیه ۸ دیدیم، پدر، پسر را خدا می‌خواند. بنابراین، ذات الهی، عناوین الهی، اعمال الهی.

پسر کاری را انجام می‌دهد که فقط خدا انجام می‌دهد. او آیه ۱۰ را می‌آفریند. او آیه ۲ را می‌آفریند. او کار مشیت الهی را در آیه ۳ انجام می‌دهد. او جهان را با کلام قدرت خود، مشابه کولسیان ۱، حفظ می‌کند. به وسیله او همه چیز قوام می‌یابد یا به هم متصل می‌شود.

تنها خداست که می‌آفریند و کار مشیت الهی را انجام می‌دهد و کار نجات را انجام می‌دهد، کاری که پسر انجام می‌دهد. او تطهیر می‌کند، آیه ۳. و تنها خداست که تمام این شب را به کمال می‌رساند. پسر، کامل‌کننده است، زیرا در آیه ۲، بلافاصله می‌گوید که خدا او را وارث همه چیز قرار داده است.

این مثل کولسیان ۱ است، جایی که می‌گوید همه چیز به وسیله‌ی او و برای او آفریده شد. این از اختصار استفاده می‌کند. او وارث است.

او آن را ساخت. او آن را حفظ می‌کند. او آن را نجات می‌دهد.

در نهایت همه چیز به او خواهد رسید. پسر، کارهای خدا را انجام می‌دهد. یکی دیگر از شواهد الوهیت خدا، پرستش است.

فقط خدا مورد پرستش قرار می‌گیرد. این کاملاً درست گفته نشده بود. شریر دوست دارد مورد پرستش قرار گیرد.

تنها خداوند به حق و انصاف، شایسته پرستش است. بنابراین، دو بار در کتاب مکاشفه، یوحنا تحت تأثیر عظمت رؤیاهایی که دریافت می‌کند، قرار می‌گیرد. او به پای فرشتگانی می‌افتد که می‌گویند، نه، برخیزید.

ما هر دو خدا را می‌پرستیم. و در اعمال رسولان ۱۴، پولس و برنابا به عنوان خدا معرفی می‌شوند. آنها با مردم لیستره به زبان یونانی رایج صحبت می‌کردند، اما وقتی مردم عبادت می‌کردند، از زبان مادری خود استفاده می‌کردند و مردم شروع به صحبت به زبان خودشان کردند.

و پولس و برنابا کلمات را نمی‌فهمیدند، اما زبان بدن را می‌فهمیدند زیرا کاهن زئوس با حلقه‌های عبادت بیرون آمد و آنها قصد داشتند برای پولس و برنابا قربانی کنند و پولس را گوینده خدا و برنابا را که بزرگتر بود، زئوس، پادشاه خدایان، خواندند. و آنها لباس‌های خود را به عنوان یهودی، به نشانه انزجار یهودی، پاره کردند. "چه کار می‌کنید؟ ما را پرستش نکنید."

می‌بینید، وقتی پولس در مدرسه‌ی علوم دینی تارسوس کلاس‌ها و مأموریت‌هایی داشت، دوره‌های خوبی داشت، اما هیچ‌وقت دوره‌ای در مورد اینکه اگر به یک مراسم عبادت دعوت شوید و شما الوهیت باشید، چه باید بکنید، نداشت. کاری که باید بکنید این است که لباس‌هایتان را پاره کنید. این کاری است که باید انجام دهید.

انسان‌های خوب و فرشتگان خوب مورد پرستش قرار نمی‌گیرند. خداوند عیسی مسیح همانطور که پدر در مورد عروج و جلسه مسیح، که در دست راست خدا نشسته است، به فرشتگان دستور می‌دهد، مورد پرستش قرار می‌گیرد. بگذارید همه فرشتگان خدا او را پرستش کنند.

آیه شش. عیسی از ذات خداست. او القاب الهی دارد.

او کارهای خدا را انجام می‌دهد. او مورد پرستش خدا قرار می‌گیرد. بله، من دارم سعی می‌کنم پنجمین دلیل الوهیت او را به خاطر بیاورم.

ببخشید. گمش کردم. اون یکی رو هم داره.

خب، بذار فکر کنم. توی این متن هست. من اینو می‌دونم.

صفات. او صفاتی دارد که فقط خدا دارد. این فصل، همان فصلی است که قبلاً به اشتراک گذاشته‌ام.

برخلاف خلقت گذرا، آیات ۱۰ تا ۱۲، او تغییرناپذیر و لایتغیر است. اما شما، برخلاف آسمان‌ها و زمین که آفریدید، آیه ۱۲، در نهایت، شما همان هستید و سال‌های شما پایانی نخواهد داشت. عبرانیان ۱ متن کلاسیک برای سه مقام مسیح است.

اگر درست متوجه شده باشیم، او پیامبر بزرگ عهد جدید و پایان دهنده همه پیامبران است. او روح خود را بر پیامبران عهد جدید نازل می‌کند تا آنها بتوانند رسالت او را ادامه دهند. این بار، او این کار را از آسمان ادامه می‌دهد.

او پیامبر آسمانی است که روح خود را بر پیامبران، پیامبران عهد جدید بر روی زمین، جاری می‌کند. او کاهن بزرگی است که با عمل منحصر به فرد خود به عنوان کاهن و قربانی، گناهان را یک بار برای همیشه پاک کرد. بالاتر از همه ، در این باب، او پادشاه مسیحایی است که در دست راست خدا می‌نشیند تا زمانی که خدا دشمنانش را زیر پای او بگذارد.

آیه ۱۳، البته، نقل قولی از مزمور ۱۱۰ و آیه ۱ است. این مقدمه ما را در مطالعه کار نجات‌بخش مسیح به پایان می‌رساند. ما نگاهی به داستان کتاب مقدس، خلقت، سقوط، رستگاری، شامل اسرائیل و کلیسا و کمال انداخته‌ایم. ما در مورد نجات در چشم‌اندازی از نجات که قبل از خلقت برنامه‌ریزی شده، توسط مسیح انجام شده، توسط روح‌القدس اعمال شده و توسط تثلیث به کمال رسیده است، فکر کرده‌ایم.

ما کمی در مورد روش الهیاتی فکر کردیم، اینکه الهیات خوب چگونه باید مبتنی بر اصول باشد و هرگز از تفسیر متن کتاب مقدس دور نشود، اینکه چگونه این ماده اولیه اولیه برای الهیات کتاب مقدس است، و آموزه‌های کتاب مقدس را از طریق متون مقدس، به ویژه از عهد عتیق تا عهد جدید، ردیابی می‌کند. ما الهیات تاریخی را در نظر می‌گیریم تا مبادا اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و از موفقیت‌های گذشته درس نگیریم، همه اینها به سمت الهیات سیستماتیک، سازماندهی و کنار هم قرار دادن آموزه‌های کتاب مقدس که بتوانیم آنها را بفهمیم و به دیگران بیاموزیم، پیش می‌رود. من در مورد کتاب‌های کلیدی که به من و حتی چند کتاب از کتاب‌های خودم کمک کرده‌اند صحبت کردم.

باید بگویم که این کار را با فروتنی زیادی انجام دادم. من فقط دارم شوخی می‌کنم، ای تماشاگران و شنوندگان. نکات کتاب مقدس، متون عالی زیادی وجود دارد، اما هیچ‌کدام بهتر از اشعیا ۵۳ و رومیان ۳:۲۰، ۲۱ تا ۲۶ نیستند.

اینها واقعاً متون شگفت‌انگیزی هستند. ما مدتی، چند ساعت، تاریخ آموزه کفاره را مطالعه کردیم تا به ما دیدگاهی بدهد، گام‌های واقعی در درک مسیح و کاری که او برای ما انجام داد را به ما نشان دهد، و در عین حال، اشتباهاتی را که گاهی فاحش هستند و می‌خواهیم از آنها اجتناب کنیم، به ما نشان دهد. سپس به مسیح‌شناسی فکر کردیم و آن را با بررسی سه مقام پیامبر، کاهن و پادشاه مسیح به پایان رساندیم.

حالا، در ساعات آینده، از همین الان، می‌خواهیم به کاری که عیسی برای نجات ما انجام داد فکر کنیم، یعنی اعمال یا رویدادهای نجات‌بخش او. من نه تا از آنها را می‌شمارم. هسته، و می‌توانیم آن اسلاید را بالا بگذاریم، خوب خواهد بود.

هسته، مرگ و رستاخیز اوست. هیچ چیز از این حقیقت کم نمی‌کند که کار نجات‌بخش اصلی عیسی، مرگ و رستاخیز او، به عنوان یک واحد، است. اگر این دو، یعنی مرگ و رستاخیز او را جداگانه در نظر بگیریم، رویدادهای نجات‌بخش اصلی خداوند عیسی مسیح هستند.

با این حال، این رویدادهای نجات‌بخش اصلی تنها نیستند. آنها در داستان عیسی مسیح گنجانده شده‌اند، و از این رو تجسم و زندگی بی‌گناه او دو پیش‌فرض اساسی مرگ و رستاخیز او هستند. بدون تجسم و زندگی بی‌گناه او، مرگ و رستاخیز خداوند عیسی وجود نمی‌داشت.

این درست نیست. ما وقایع نجات‌بخش مسیح را می‌خواهیم. و سپس پس از مرگ و رستاخیز او، پنج پیامد یا نتیجه اساسی وجود دارد که عبارتند از عروج او، نشستن او در دست راست خدا، فرستادن روح القدس در پنطیکاست، شفاعت او، و کار نجات‌بخش او که در بازگشت او و آمدن دوم او به اوج خود می‌رسد.

جان استات در کتاب بزرگ خود، صلیب مسیح، به ما یادآوری می‌کند که هر دین و ایدئولوژی نماد بصری خود را دارد. او به ما می‌گوید که بودیسم گل نیلوفر آبی، یهودیت مدرن ستاره داوود و اسلام هلال ماه را دارد. مسیحیت، به طرز عجیبی، نمادش صلیب است.

از ابتدا اینطور نبود. در اوایل، یک نماد مسیحی طاووس بود که نماد جاودانگی، کبوتر، تاج پیروزی کماندار و به خصوص ماهی بود که در یونانی ایختوس است و حروف آن به صورت آناکرونیسم درآمده است: عیسی مسیح، پسر خدا، نجات دهنده. من شما را با صحبت کردن به زبان یونانی خسته نمی‌کنم.

استات با خودش فکر می‌کند و می‌گوید، می‌دانید، واقعاً طیف وسیعی از احتمالات وجود داشت . می‌توانست آخوری باشد که عیسی هنگام تولد در آن گذاشته شد. در مورد میز نجاری که در آن کار می‌کرد چطور؟ قایقی که در جلیل از آن تدریس می‌کرد؟ پیش‌بندی که برای شستن پاهای شاگردانش می‌پوشید؟ سنگی که از دهانه مقبره غلتانده شد؟ من خودم واقعاً آن را دوست دارم.

من صلیب را رها نمی‌کنم، اما به دلیل معامله‌ی رستاخیز مرگم، گزینه‌ی من سنگ، صلیب و سنگ با هم خواهد بود. تختی که او با پدر به اشتراک می‌گذارد ؟ کبوتر نماد فرستادن روح او به پنطیکاست است. البته، چیزی که در نهایت به نماد تبدیل شد، صلیب مسیح است.

مصلوب شدن، با وحشتی که به همراه داشت. در قرن اول، بحث در مورد این واقعه در جامعه‌ی متمدن ممنوع بود. شهروندان رومی از این شکنجه معاف بودند.

گاهی اوقات، مردم روزها بر روی صلیب می‌ماندند و این مجازات عمدی شکنجه برای جنایاتشان بود. پولس در غلاطیان ۶:۱۴ می‌گوید: «شگفت‌آور است که جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح، به چیزی فخر نکنم.» مطمئناً، این عجیب است.

به گیوتین افتخار کردن؟ به صندلی الکتریکی افتخار کردن؟ به طناب دار افتخار کردن؟ من اینطور فکر نمی‌کنم. همه اینها خیلی عجیب هستند، و بنابراین در ابتدا فکر می‌کنیم که به این ابزار شکنجه افتخار می‌کنیم، اما البته وقتی بفهمیم که چرا پولس به خود می‌بالد و آن صلیب چه چیزی را در بر داشت، یعنی مرگ کفاره‌ای پسر خدا، ما نیز به صلیب افتخار می‌کنیم. هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد، در واقع ترجیح من این است که سنگ را به صلیب اضافه کنیم.

برای اشاره به رستاخیز مردگان توسط عیسی، اما فکر نمی‌کنم در حال حاضر چیزی را تغییر دهم. کار نجات‌بخش مسیح عمیق، عظیم و باشکوه است. این کار به خاطر کسی که آن را انجام داد، عمیق است.

راز تجسم، معجزه‌ای از جانب خدا، معجزه‌ای در نهایت غیرقابل درک از جانب خدا. اوه، به زبان معلم مشهور اوایل قرن بیستم، چارلز هاج، ما تجسم را درک می‌کنیم. آیا شما تجسم را درک نمی‌کنید؟ معنای قدیمی‌ترِ درک چیزی که کاملاً در اعماق آن نفوذ می‌کند.

تصور انسان شدن خدا حماقت نیست، اما ما نمی‌توانیم کاملاً بفهمیم که این به چه معناست. نتیجه این است که این مرد، عیسی ناصری، خدا و انسان در یک شخص است. راز آن تجسم، راز خود را به صلیب مسیح وام می‌دهد.

سه ساعت رنج بر روی صلیب، نجات میلیاردها انسان را به همراه داشت، که هرگز از رستاخیز او جدا نشدند؛ من آن را درک می‌کنم و آن را با هفت رویداد دیگر مرتبط می‌دانم، باشه؟ می‌فهمم، اما این باورنکردنی است. این عمیق است. آموزه‌های کتاب مقدس بسیار گسترده است.

من کتاب ۵۰۰ صفحه‌ای «نجات به دست پسر، کار مسیح» را در مورد کار مسیح نوشته‌ام، و شاید این کتاب قسمت‌های اصلی را پوشش دهد، اما چیزهای بیشتری هم هست. چیزهای خیلی بیشتری هم هست، و کار نجات‌بخش مسیح نه تنها عمیق و عظیم است، بلکه باشکوه هم هست. باشکوه است.

بره، تصویر اصلی پسر، نجات‌دهنده، در کتاب مکاشفه، توسط قومش، قوم رستاخیز یافته‌اش در زمین جدید، تا ابد پرستش خواهد شد. اکنون، مردم به او خدمت خواهند کرد، و آنها کاری بیش از یک گروه کر ساده انجام خواهند داد.

اوه، اما آنها از اینکه یک گروه کر باشند لذت خواهند برد. فرهنگ رهایی‌یافته‌ای وجود خواهد داشت. همانطور که در پایان مکاشفه ۲۱ آمده است، پادشاهان زمین جلال خود را به شهر مقدس، اورشلیم جدید، می‌آورند. این برداشت من است، و از زمان هرمان باوینک ، اجماع متکلمان اصلاح‌طلب انجیلی بر این است که فرهنگ رهایی‌یافته‌ای در زمین جدید وجود خواهد داشت، و هرگونه اقدام شریفی وجود خواهد داشت، و شما می‌توانید آن را کشف کنید.

شما می‌خواهید زبان یاد بگیرید، می‌توانید این کار را میلیون‌ها سال انجام دهید، و می‌خواهید نجاری خود را واقعاً کامل کنید، یا شاید کمی فوتبال بازی کنید، یا می‌خواهید با بزرگترین معلمان تمام دوران آواز بخوانید، و سازها را یاد بگیرید، و همینطور ادامه دارد، و من نمی‌توانم به طور کامل این چیزها را درک کنم. ما نمی‌توانیم. ما تا حدی می‌فهمیم.

به هر حال، کار نجات‌بخش مسیح عمیق، عظیم و باشکوه است. متأسفانه، متأسفانه، به دلیل اختلاف نظر بی‌سابقه بین مسیحیان انجیلی در مورد اهمیت کار نجات‌بخش عیسی، باید کار نجات‌بخش او را مطالعه کنیم. جلد ۲۰۰۶، «ماهیت کفاره»، شامل چهار دیدگاه بود.

گرگوری ای. بوید استدلال کرد که مضمون مسیح ویکتور، مضمون اصلی و درک کتاب مقدس از کفاره است. به جز هیچ چیز دیگری. هر چیز دیگری باید در ذیل آن قرار گیرد.

تام شراینر گفت، نه، این اشتباه است، و اتفاقاً آنها در این جلد، «ماهیت کفاره»، با یکدیگر تعامل داشتند. تام شراینر می‌گوید، نه، این جایگزینی مجازات است که آن جایگاه را اشغال می‌کند. مضامین متعددی وجود دارد، اما جایگزینی مجازات به طور کلی مهمترین آنهاست.

بروس رایشنباخ از دیدگاه شفابخشی دفاع می‌کند. وقتی در مورد شش مضمون اصلی کفاره صحبت کردم، حتی فقط در پیش‌نمایش، گفتم که مضامین بسیار بیشتری وجود دارد، و بله، اگر بخواهید، یک مضمون درمانی وجود دارد، اما این یک مضمون اصلی نیست، و مطمئناً نباید به این شکل به عنوان مضمون اصلی ارائه شود. جوئل گرین، یک محقق برجسته عهد جدید در سنت وسلی، مردی درخشان، از جایگزینی مجازات متنفر است.

متاسفم، او این کار را می‌کند، و دیدگاه او دیدگاهی چندوجهی است. یعنی هیچ مدل یا استعاره‌ای از کفاره کافی نیست. من با این موافقم، و با این حال در نهایت به جایگزینی مجازات افتخار می‌کنم یا آن را ستایش می‌کنم، و از اینکه برادری به خردمندی و خداترسی جوئل گرین با جایگزینی مجازات مخالف است، متاسف هستم.

من متوجه هستم که از آن سوءاستفاده شده است. من این بخش را درک می‌کنم، و من هم با سوءاستفاده‌ها، قرار دادن پدر در مقابل پسر و از این قبیل چیزها مخالفم، اما این آموزه‌های کتاب مقدس در هر دو عهد است، و این غم‌انگیز است. شواهد بیشتر در مورد سردرگمی در مورد کار مسیح، پیام گمشده عیسی توسط دو نفر از تبلیغ‌کنندگان مشهور بریتانیایی ایمان مسیحی، برادران مسیح، به ویژه استیون چالک و همکارش آلن مان، در سال ۲۰۰۳ است.

پیام گمشده عیسی طوفانی در بریتانیای کبیر ایجاد کرد زیرا آنها جایگزینی مجازات را رد کردند. سال‌ها این امر در بین متکلمان لیبرال رایج بود. انجیلی‌ها نیز همین کار را کردند و مردم حتی از آن خبر نداشتند یا اهمیتی نمی‌دادند.

این کتاب آن را در صفحه رادار خود قرار داد. بوم! مردم فریاد زدند و محققان گوش دادند، و در سال ۲۰۰۵، تصادفی نیست که تاریخ آن کنفرانس، دو سال پس از انتشار کتاب، سمپوزیوم لندن در مورد الهیات کفاره با حضور انجیلی‌ها از دیدگاه‌های بسیار متفاوت برگزار شد و در نهایت منجر به انتشار کتابی در سال ۲۰۰۸ به نام «مناظره کفاره» شد. کتاب خوبی است.

کتاب خوبی است. منصفانه است. منصفانه است.

ما باید کار نجات‌بخش مسیح را مطالعه کنیم، زیرا در میان انجیلی‌ها در مورد این موضوع مهم اتفاق نظر وجود ندارد. دلیل دیگری که باید آن را مطالعه کنیم، غفلت از رستاخیز خداوند عیسی مسیح است. البته انجیلی‌ها آن را به طور کامل نادیده نگرفته‌اند.

ما به دو دلیل آن را تأیید کرده‌ایم. اولاً، انجیلی‌ها، از زمان بحث‌های بنیادگرایان مدرن، به درستی بر تاریخی بودن رستاخیز تأکید کرده‌اند. این یکی از اصول اساسی ایمان بود.

پدر، پسر را زنده کرد، بنابراین در مقابل انکار لیبرال‌ها، استفاده‌ی دفاعی از رستاخیز عیسی مسیح وجود دارد. این استفاده‌ی خوبی است. عیسی زنده است.

آن در تاریخ اتفاق افتاده است، نه در نوعی تاریخ متافیزیکی. این در تاریخ واقعی روی زمین اتفاق نیفتاده است، بلکه از نظر معنوی، به عنوان یک رویداد اتفاق افتاده است. نه، نه.

این به عنوان یک رویداد در زمان و مکان اتفاق افتاد و اهمیت معنوی زیادی دارد. بنابراین این کاربرد به خوبی شناخته شده است. کاربرد دیگر، و کاربرد خوبی هم هست، تأیید رستاخیز خداوند عیسی مسیح به عنوان نشان دهنده اثربخشی صلیب است.

این خوبه. درسته. اما چیزی که می‌خوام بگم اینه که این دو تا دلیل خوب برای تایید رستاخیز عیسی هستن.

کاربرد دفاعی و کاربرد آن بر اثربخشی و کارایی مسیح در نجات مرگ تأکید دارد. اما در الهیات عهد جدید، به ویژه الهیات پولسی، رستاخیز عیسی نجات‌بخش است. این خود یک رویداد نجات‌بخش است که هرگز از صلیب جدا نمی‌شود، همانطور که صلیب هرگز نباید از قبر خالی جدا شود.

اما این یک رویداد نجات‌بخش است و ما می‌خواهیم آن را بررسی کنیم. یک اهمیت نجات‌بخش وجود دارد. من فقط یک آیه را نقل می‌کنم، اول قرنتیان ۱۵، فصل رستاخیز بزرگ در آیه ۱۷.

اگر مسیح زنده نشده باشد، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. رستاخیز مسیح برای کفاره پسر خدا حیاتی است. من نه رویداد نجات‌بخش را برمی‌شمارم.

تجسم عیسی و زندگی عاری از گناه، پیش‌نیازهای اساسی رویدادهای اصلی، یعنی مرگ و رستاخیز او هستند. و سپس، پنج نتیجه اساسی به دنبال آن می‌آیند: عروج، جلسه، نشستن در دست راست خدا، پنطیکاست، شفاعت، ظهور مجدد.

اگر خدا بخواهد، می‌خواهیم امروز تک تک آنها را در ساعات آینده، در این سخنرانی‌ها بررسی کنیم. و اگر خدا بخواهد، به محض تأکید، این کار را انجام خواهیم داد. من این را قبلاً یک بار گفته‌ام، اما ارزش تکرار دارد.

کتاب مقدس بسیار واضح است: ما به واسطه اعمال خود نجات نمی‌یابیم. زیرا به فیض، شما از طریق ایمان نجات یافته‌اید، افسسیان ۲: ۸ و ۹. این نتیجه عمل نیست که هیچ کس نباید به آن ببالد. بلکه ما به واسطه عمل یا اعمال عیسی نجات یافته‌ایم.

منظور ما از کار مسیح چیست؟ رابرت لِتِم در کتاب فوق‌العاده‌اش با عنوان «کار مسیح» پاسخ می‌دهد. به طور خلاصه، منظور ما از کار مسیح، تمام کارهایی است که مسیح هنگام آمدن به زمین برای ما و نجات ما انجام داد. او از اعتقادنامه‌ها نقل قول می‌کند.

تمام کارهایی که او اکنون که از مردگان برخاسته و در دست راست خدا قرار دارد، همچنان انجام می‌دهد، و تمام کارهایی که هنگام بازگشت باشکوه در پایان عصر انجام خواهد داد. این، در واقع، درست است. ما پس از یک وقفه دوباره برمی‌گردیم و در سخنرانی بعدی خود، وقایع نجات‌بخش خداوند عیسی مسیح را بیشتر دنبال خواهیم کرد.

این دکتر رابرت پترسون در حال تدریس در مورد کارهای نجات‌بخش مسیح است. این جلسه ۹، سه مقام مسیح، بخش ۳، و ۹ رویداد نجات‌بخش مسیح، بخش ۱ است.

